
کید بر نهج  تحلیل جامعه شناختی موانع پایداری حکومت علوی با تأ
البلاغه

تاریخ دریافت: 967/2/11 - تاریخ تأیید: 97/5/28
زهرا حقی1

چکیده

پیامبر؟صل؟،در  رحلت  از  پس  قرن  ربع  علی؟ع؟  حضرت 
رسیدند  خلافت  به  مردم  گسترده  اقبال  و  عثمان  قتل  پی 
سیاسی،  اقتصادی،  اصلاحات  به  حکومت،  پذیرش  با  و 
اجتماعی و فرهنگی پرداختند؛  هدف ایشان؛ بازسازی جامعه 
همچنین  پیامبر؟صل؟،  دوران  جامعۀ  به  آن  برگرداندن  و 
احیای سنت ها و از بین بردن بدعت های ایجاد شده توسط 
خلفای پیشین و نیز زدودن انحراف ها در زمینه های مختلف 
بسیاری  موانع  برنامه ها،  اجرای  مسیر  در  اما  بود؛  حکومتی 
کرد؛ این نوشتار می کوشد  ح ها را سخت  پرداختن به این طر
موانعی  نهج البلاغه،  در  علی؟ع؟  امام  سخنان  به  توجه  با 
مختلف اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و سیاسی را که موجب 
گردید، شناسایی،  محقق نشدن اهداف متعالی آن حضرت 

تحلیل و تبیین نماید.

کلید واژه ها: حکومت علوی، تحلیل جامعه شناختی، موانع 
پایداری حکومت.

.)zahra_haggy@yahoo.com( 1 . دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث؛
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مقدمه

حضــرت علــی؟ع؟ 25 ســال پــس از رحلــت پیامبــر؟صل؟، و در پــی قتــل عثمــان، بــا 
گرفتــن رهبــری حکومــت اســلامی،  اســتقبال بی نظیــر مــردم بــرای بیعــت و به دســت 
روبــرو می شــوند؛ در ابتــدا نمی پذیرنــد؛ ولــی بــا اصــرار و پافشــاری مــردم، پــس از یــک 
ــرت  ــد. حض ــت می گیرن ــت را به دس ــه و حکوم ــردم، پذیرفت ــا م ــنگر ب ــات روش ــری بیان س
باتوجه بــه هدف هــای متعالــی و آرمان هــای والای الهــی، جهــت تکامــل فــرد و جامعــه، 
کــه مشــکلات بســیاری در پــی داشــت؛ ایــن مشــکلات در  اصلاحاتــی انجــام دادنــد، 
مانــع  و  کــرد  بــروز  فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســی،  اقتصــادی،  مختلــف  زمینه هــای 

کامــل امــام؟ع؟ درحکومــت و پایــداری آن شــد. موفقیــت 

ایــن نوشــتار درصــدد بررســی و تحلیــل جامعــه شــناختی ایــن موانــع و مشــکلات 
زمینه هــای  تاریخــی مشــکل ســاز، در  وقایــع  اســت؛ دراین راســتا  حکومتــی حضــرت 
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی دوران حکومــت حضــرت، مــورد بررســی 
گــردد. ــا چرائــی و چگونگــی ناپایــداری حکومــت ایشــان، تحلیــل و تبییــن  قرار گرفتــه ت

ع مقاله نگارش یافته، به ترتیب ذیل است: که پیرامون موضو تحقیقاتی 

ــر اصلاحــات سیاســی دوران خلافــت  1. »بررســی و تحلیــل مواضــع مخالفــان در براب
ــوم انســانی و مطالعــات  امــام علــی؟ع؟«، چلونگــر، محمد علــی ؛ نشــریه: پژوهشــگاه عل

ــوی، 1389، ســال اول، شــماره اول، صــص 66-35.  فرهنگــی، پژوهــش نامــه عل

2. »عوامــل ناپایــداری حکومــت علــوی«، صرامــی، ســیف الله؛ نشــریه: حکومــت 
اســلامی، پائیــز 1379، شــماره 17، صــص 374-347.

3. »عوامــل معرفتــی ناپایــداری حکومــت علــوی«، نبــی لــو، عظیــم الله؛ نشــریه: 
حدیــث و اندیشــه، بهــار و تابســتان 96، شــماره 23، علمــی – ترویجــی / ISC، )صــص 

 .)100-85 از 

4. موانــع تحقــق اهــداف حکومــت علــوی از منظــر نهــج البلاغه: ابراهیمی کوشــایی، 
کارشناســی ارشــد. حســین، پایان نامه 

ع، بــا تحقیقــات  گفتنــی اســت: تدویــن ایــن مقالــه از نظــر ســاختار و رویکــرد بــه موضــو
مذکــور متفاوت اســت.
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کم بر جامعه  1. موانع اجتماعی، فرهنگی حا

کم بر جامعه،قبل از پذیرش حکومت 1.1. نبود بسترهای اجتماعی، فرهنگی حا

کمیــت  کــه هرکــدام درســایه حا پــس از حکومــت نبــوی، افــرادی بــه حکومــت رســیدند 
خــود، اهــداف ویــژه ای را دنبــال می کردنــد، بی آنکــه مــردم و جامعــه اســلامی را در  نظــر 
ــود  ــد؛ درحالی کــه پــس از پیامبــر؟صل؟، خلافــت بلافصــل، حــق حضــرت  علــی؟ع؟ ب  بگیرن
هــم به جهــت نــص  الهــی و وصیــت  پیامبــر؟صل؟ و هــم شایســتگی و دارابــودن ویژگی هــای 
ع جریان هایــی حضــرت را از ایــن مقــام و منصــب الهــی محــروم  خلافتــی؛ امــا متاســفانه وقــو

کــرد.1 
 در مــدت 25 ســال دور بــودن حضــرت از خلافــت، خلفــای پیشــین بــا عملکرد هــای خــود 
ــای آن  ــه ج ــار زده و ب کن ــوی را  ــیره نب ــد؛ س کردن ــاد   ــه ایج ــی در جامع ــوّل فراوان ــر و تح تغیی
ســنت ها و بدعت هــای خــود را جایگزیــن کردنــد؛ همچنیــن بــا قدرت دادن به برخی اشــراف 
کردنــد؛ همیــن افــراد بــا جهالــت،  آنــان را  قطب هــای سیاســی و اقتصــادی جامعــه تبدیــل 
ــرای حکومــت حضــرت بوجــود  ــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مشــکلاتی ب قــدرت طلبــی و دشــمنی ب
ــع رســیدن حضــرت،  کــرده، مان ــر عملکردهــای آن حضــرت چالــش ایجــاد  ــد و در براب آوردن
بــه اهــداف متعالــی و آرمان  هــای الهــی ایشــان شــدند؛ عملکردهــای از قبیــل اصلاحــات 
ــر؟صل؟ و  ــر پیامب ــه عص ــه ب ــدن جامع ــی و برگردان ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــادی، سیاس اقتص
احیــای جامعــه و از بیــن بــردن انحراف هــا در زمینه هــای مختلــف حکومتــی؛ به این ترتیــب 
کمتــر از پنج  ســال )4چهارســال و نه مــاه( خاتمــه یافــت و حتــی  حکومــت حضــرت در مــدت 

شــرایط ادامــه تفکــر حکومــت علــوی، بــرای امامــان بعــد نیــز مهیــا نگردیــد.
1.1.1. شرایط نامساعد اجتماعی در هنگام بیعت

کــه ذکــر شــد، در دوره خلفــا جامعــه اســلامی دگرگــون شــده، از عصــر پیامبــر؟صل؟   همان طــور 
گرفتــه بــود؛ ایــن مســئله بویــژه در زمــان خلیفــه ســوم، ظهــور و بــروز  به تمامــی فاصلــه 
کــه مــردم از اعمــال ســود  جویانه و نابخردانــه او بــه ســتوه  بیشــتری داشــت، به گونــه ای 
آمــده؛ زمینه هــای نارضایتــی آنــان فراهــم  شــد و بــا شورشــی انقلابــی او را به قتــل رســاندند؛ 
بــا قتــل عثمان،رویکــرد همگانــی جامعــه به ســوی  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ جلــب شــده، خواســتار 
به دلیــل  مــردم،  اســتوار  و  گســترده  اقبــال  به رغــم  امــام؟ع؟  شــدند؛  ایشــان  بــا  بیعــت 
کردنــد و بــا صراحــت  نامســاعدبودن شــرایط جامعــه، قاطعانــه از پذیــرش بیعــت خــودداری 

1. ر.ک:  نهج البلاغه، خطبه 3.
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.» ً
مِيــرا

َ
ــيِّ أ كُــمْ مِ

َ
 خَيْرٌل

ً
يــرا زِ كُــمْ وَ

َ
ــا ل نَ

َ
اعــلام فرمودنــد: »أ

کردنــد؟ در واقــع بســیار شــگفت   چــرا امــام؟ع؟ قاطعانــه از پذیــرش خلافــت خــوداری 
گاهــی از مســئولیت الهــی درقبــال رهبــری و سرپرســتی  کــه حضــرت بــا وجــود آ  اســت 
می ورزیدنــد،  اصــرار  ایشــان  کمیــت  برحا کــه  آنــان  عظیــم  اســتقبال  برابــر  در  مــردم، 

به صراحــت اعــلام می کننــد، مایــل بــه پذیــرش ایــن مســئولیت نیســتند؟ 
روشــن اســت پرهیــز  امــام؟ع؟ به دلیــل نبــود بســترهای لازم اجتماعــی_ فرهنگــی در 
کــه وضعیــت  جامعــه، بــرای  پذیــرش حکومــت و برنامه هــای اجرایــی ایشــان بــود؛ چــرا 
جامعــه پــس از قتــل عثمــان، بســیار آشــفته و پریشــان بــود؛ مــردم جامعــه بــه لحــاظ 
شــرایط اجتماعــی_ فرهنگــی ربــع قــرن پــس از رحلــت پیامبــر؟صل؟، به تمامــی از ســنت 
پیامبــر؟صل؟ بیگانــه بودنــد، وضعیــت جامعــه بــه ســبب تحول هــای ایجــاد شــده در 
کــه بــا معیار هــای قــرآن   دوران خلفــای پیشــین چنــان نابســامان و بهــم ریختــه  بــود 
و ســنت پیامبــر؟صل؟ ســازگاری نداشــت؛ ســنت ها تغییــر یافتــه، بدعت هــا جایگزیــن 
شــده بــود، اوضــاع جامعــه در تمــام ابعــاد حکومتــی به هــم  ریختــه، اوضــاع اجتماعــی_ 
ــکلات  ــوارد، مش ــن م ــد باتوجه به ای گاهن ــرت آ ــود؛ حض ــده  ب ــون ش ــلًا دگرگ کام ــی  فرهنگ
کــه  فراوانــی پیــشِ  رو خواهنــد داشــت و بــا اهــداف، عملکــرد و برنامه هــای ســنگینی 
جهــت ســازندگی و اصــلاح جامعــه دارنــد، مــردم تاب وتــوان تحمل مشــکلات ایجاد شــده 
و اســتقامت در مقابــل آنهــا را ندارنــد، درحالی کــه حضــرت بــرای اجــرای برنامه هــای 
حکومتــی خــود و عملی شــدن اهدافشــان، همراهــی همــه  جانبــه مــردم را لازم دارنــد؛ 

به این دلیــل  اســت  کــه می  فرماینــد: 

هُ 
َ
ل تَقُومُ   

َ
ل وَانٌ 

ْ
ل
َ
وَأ وُجُوهٌ  هُ 

َ
ل  

ً
مْرا

َ
أ ونَ 

ُ
مُسْتَقْبِل ا  فَإِنَّ غَيْرِي  تَمِسُوا 

ْ
وَال دَعُونِ 

 ؛1 
ً
مِيرا

َ
أ مِيِّ  كُمْ 

َ
خَيْرٌل  

ً
يرا زِ وَ كُمْ 

َ
ل نَا 

َ
وَأ  ...

ُ
عُقُول

ْ
ال يْهِ 

َ
عَل تَثْبُتُ    

َ
ل وَ  وبُ 

ُ
قُل

ْ
ال

کارى می رویم  ما پیشاپیش  که  آرید،  به  دست  را  مرا بگذارید و دیگرى 
برجاى  آن  برابر  دل ها  رنگ هاست.  وگونه گون  رویه هاست،  را  آن  که 
ابر فتنه پوشیده است و  را  کران  کران تا  نمی ماند و خردها برپاى. همانا 
گر من درخواست شما را پذیرفتم  که ا گردیده، و بدانید  راه راست ناشناسا 
و ملامت  گوینده  گفته  به  و  که خود می دانم،  کار می کنم  با شما چنان 
گذارید همچون یکی از شمایم،  گر مرا وا سرزنش کننده گوش نمی دارم. و ا
از دیگران فرمانبردار و  بهتر  را بدو می سپارید،  کار خود  که  کسی  براى  و 

1.همان، خطبه 92، ص 136.
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گر وزیر شما باشم، بهتر است تا امیر شما باشم.«1  شنوایم. من ا

حضــرت بــا ایــن فرمایــش خــود، اوضــاع آشــفته و دگرگــون شــده و فتنــه برپــا شــده جامعــه 
کــه  گاه می نماینــد، فــردا  ــر  کشــیده و مــردم را آ ــه تصوی ــه زیبائــی ب پــس از دوران خلفــا، را ب
ــرد،  ــه کار بگی ــه ب ــرد و جامع ــامان دادن ف ــت س ــی را درجه ــای حکومت ــا و تصمیم ه برنامه ه
گاهانــه و هوشــمندانه انتخــاب و موضع گیــری نماینــد؛ حضــرت در واقــع  اســتقامت داشــته،  آ
کــه امــر خطیــری پیــشِ رو دارنــد و بایســتی بــا انحراف هایــی  کننــد  کیــد  می خواســتند، تأ
گرفتــه و ســبب دگرگونــی ســنت پیامبــر؟صل؟ شــده، مبــارزه  کــه در آموزه هــای دیــن صــورت 
کننــد؛ ایــن حرکــت ممکن اســت بــرای بســیاری ســنگین و تنش هــای سیاســی و اجتماعــی 
گاه باشــند؛ همچنیــن بــرای اجــرای  در پــی داشــته  باشــد و بایــد مــردم از ایــن رویدادهــا آ
گاهــی می دهنــد  برنامه هــای اصلاحــی بــه همراهــی همــه  جانبــه مــردم نیــاز اســت؛ از ایــن رو آ
تــا مــردم آمــاده باشــند و بــه عهــد و پیمانشــان پایبنــد و بــا حضــرت در زدودن تحریف هــا و 
کــه دگرگــون و  کمیــت واقعــی دیــن و روشن ســاختن حقایقــی  بازســازی  معنــوی جامعــه بــا حا
چه بســا فرامــوش شــده اند، به نحــو شایســته همــکاری و مســاعدت نماینــد؛ به این  ترتیــب 
کــه بــرای بیعــت بــا او همداســتان اند، اتمــام حجــت  حضــرت بــا ســیل خروشــان مــردم 
کامــل درتمــام ابعــاد حکومتــی  کــه ایشــان بــا پذیــرش حکومــت، اصلاحــات  می فرماینــد 
گــر در  کــرد؛ در واقــع اینجــا یــک قانــون و ســنت الهــی نمــود می یابــد: ا را اعمــال خواهنــد 
کــم و مــردم باهــم متحــد و متفــق باشــند، جامعــه اصــلاح شــده و به ســامان  جامعــه ای حا
گــر چنیــن نباشــد موجــب انحطــاط جامعــه و بی ثباتــی حکومــت خواهــد  می رســد؛ ولــی ا

کمال گــرا چــون حضــرت علــی؟ع؟ باشــد. گــر رهبــر جامعــه فــردی شایســته و  شــد؛ حتــی ا

کم بر جامعه پس از پذیرش حکومت 1.2. موانع اجتماعی فرهنگی حا

1.2.1. تشتت اجتماعی و خواسته های متضاد

کــه باوجوداینکــه بیشــتر جامعــه بــر زمامــداری   امیرمؤمنــان؟ع؟ بــا مردمــی روبــه رو بودنــد 
ــه اختــلاف  ــا برنامه هــای حکومتــی ایشــان آغــاز شــد، ب ــی ت ــد؛ ول ــرده  بودن ک ایشــان اجمــاع 
کشــیدند و خواســته های متضــاد بــا آن آشــکار ســاختند؛ پــس از تحمیــل جنگ هایــی بــه 
گرفــت و پیشــبرد برنامه هــا  امــام؟ع؟، اختلاف هــای اجتماعــی و خواســته های متضــاد اوج 

1. ترجمه شهیدی، ص 85.
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کردنــد تــا آنــان را بــا آنچــه هم پیمــان شــده بودنــد، هم جهــت  دشــوارتر شــد؛ امــام تــلاش 
می افــزود؛  ناهمگونــی  و  اختلاف هــا  ایــن  بــر  پیــش  آمــده  رویدادهــای  ولــی  ســازند، 

کوفیــان فرمودنــد:  حضــرت در توصیــف ایــن امــر خطــاب بــه 

غَائِبَةُ 
ْ
وَال مْ  بْدَانُُ

َ
أ اهِدَةُ 

َ
الشّ تَةُ  تَشَتِّ ُ الْ وبُ 

ُ
قُل

ْ
وَال خْتَلِفَةُ  ُ الْ فُوسُ  النُّ ا  تَُ يَّ

َ
أ

با  رنگارنگ،  مردم  اى  حُدُودِك؛1  مِنْ  ةُ 
َ
ل عَطَّ ُ الْ مْ ...وَتُقَامَ  ُ عُقُولُ مْ  عَنُْ

دلهاى پریشان و ناهماهنگ، تن هاشان عیان، خردهاشان از آنان نهان، 
در شناخت حق شما را می پرورانم، همچون دایه اى مهربان و شما ازحقّ 
می رمید چون بزغالگان ازبانگ شیرغرّان. هیهات که به یارى شما تاریکی 
یافته راست نمایم.  راه  که درحق،  را  کجی  بزدایم، و  از چهره عدالت  را 
از ما رفت، نه به خاطر رغبت درقدرت بود و نه  خدایا تو می دانی آنچه 
ازدنیاى ناچیزخواستن زیادت، بلکه می خواستیم نشانه هاى دین را به 
گردانیم، تا بندگان  که بود، بنشانیم و اصلاح را درشهرهایت ظاهر  جایی 

گردد.2 ستمدیده ات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع مانده ات اجرا 
گرایــی باعث  گــرا شــده بودنــد؛ ایــن وا  در واقــع مــردم به جای اینکــه همگــرا باشــند، وا
نابــودی جامعــه می شــود و ارتباطــی هــم بــا حــق و باطــل نــدارد؛ ایــن یــک ســنت الهــی 
ــژه در  ــا وجــود اختلاف هــای اجتماعــی و خواســته های متضــاد، به وی اســت؛ حضــرت ب
میــان ســران قبایــل و بــزرگان، بــر پیمــان بســته بــا مردم، اســتوار بــوده و راه دشــوار اجرای 
امــور را پیــش می بردنــد؛ امــا اشــراف و ســران قبایــل، همچنــان درایــن مســیر، مشــکلاتی 

بــرای حضــرت پدیــدآورده، ســبب ناپایــداری حکومــت امــام؟ع؟ می گردیدنــد.

کم بر جامعه 1.2.2. قبیله گرایی و تعصبات قبیله ای حا

 باوجوداینکــه قبیله گرایــی و فرهنــگ قبیلــه ای در عصــر پیامبــر؟صل؟ در جهــت مدنیــت 
گذشــته بازگشــت؛3 حضــرت در  کــرد؛ ولــی پــس از رحلــت پیامبــر؟صل؟ بــه  تغییراتــی 

تحلیلــی فرمودنــد: 

کلام 131، ص 188. 1. نهج البلاغه، 
2. ترجمه شهیدی،ص 129.

3. سمّوالمعنی فی سمّو الذات أو أشعّة من حیاة الحسین، ص36.
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خدا  چون  و  عْقَاب؛1 
َ ْ
ال  

َ
عَل قَوْمٌ  رَجَعَ  هُ؟صل؟ 

َ
رَسُول الُلَّه  قَبَضَ  إِذَا  حَتَّ 

گذشته برگردیدند.2  گروهی به  فرستاده خود را نزد خویش برد، 
را  قبیلــه ای  تعصبــات  و  قبیله گرایــی  احیــای  زمینــۀ  پیامبــر؟صل؟  پــس  از  تحــولات   

فراهــم ســاخته تــا عاملــی قدرتمنــد در مقابلــه بــا مدنیــت و فرهنــگ اســلامی شــود. 

پیامبر؟صل؟ می خواستند با هجرت به مدینه، ساختار قبیله از هم بپاشد و 
جزیرة  فراسوی  سرزمین های  فتح  چون  اما  کنند.  ایجاد  مدنی  جامعه  یک 
را برداشته،  افراد خود  بار دیگر،  آمد، قبیله ها  برنامه مسلمانان در   العرب در 
در  را  قبیله  بساط  گیاه،  و  آب  با  سرزمینی  تصرف  از  پس  و  رفتند  جنگ  به 
گسترانیده، به همان آیین پیشین قبیله  سالاری بازگشتند. خلیفه  همان جا 
که  کرده  بود، همین  که ندانسته زمینه را برای چنین واپس گرایی فراهم  دوم 
گذاشته  کرد، آنان را بشدت در تنگنا  گرایش را در سران قریش احساس  این 
وانقلابی  ساده  زندگی  به  اجبار  و  کراه  ا با  و  کرد  ع  الخروج  ممنو مدینه  از  و 
واداشت. همین شیوه به توطئه قتل خود او انجامید و توطئه گران با نقشه 
از  که خود  بر مسند خلافت نشاندند. عثمان  را  برنامه ریزی قبلی، عثمان  و 
گرایش به رفاه و آسایش داشت و توان رویارویی با سران  تیره بنی امیه بود و 
قریش و یا اصلًا عقیده ای به این شیوه نداشت، راه بازگشت به سنت قبیلگی 

را به روی آنان بازگذاشت.3 
 قبیله گرایــی و تعصبــات قبیلــه  ای ســبب می شــد: مــردم هویتــی مســتقل نداشــته و پیــرو 
ــه باشــند. باتوجه به اینکــه ســران قبیله  هــا در دوره عثمــان تطمیــع می شــدند،  ســران قبیل
در نتیجــه خواهــان امتیازهــای ناحــق بودنــد و چــون آن را تامیــن شــده نمی یافتنــد، بــا 
ــران  ــد؛ س ــتی می ورزیدن ــان سس ــروی از آن ــه پی ــز ب ــردم نی ــد، م ــی نمی کردن ــام؟ع؟ همراه ام
قبیله هــا  نــزد حضــرت جایگاهــی نداشــتند و حضــرت هرگونــه تعصبــات  قبیلــه ای، قومــی، 
نــژادی و ... را رد می  کردنــد، چــون فرهنــگ حضــرت، فرهنــگ قرآنــی بــود؛ در واقــع چــون 
بســترهای لازم اجتماعــی_  فرهنگــی جامعــه، آمادگــی پذیــرش حکومــت علــوی را نداشــت، 
کار حکومــت و برنامــه  کننــد و این گونــه در  پــس حضــرت نمی توانســتند تغییــری ایجــاد 
اصلاحــات و مقابلــه بــا قاســطین، اختــلال ایجــاد شــد و زمینــۀ ناپایــداری حکومــت حضــرت 

1. نهج البلاغه، خطبه 150، ص 209.
2. ترجمه شهیدی، ص 147.

3. پرتوی از نهج البلاغه، ج 5، ص 20.
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گردیــد. فراهــم 

کوفه با امیرالمؤمنین؟ع؟ 1.2.3. همراهی نکردن مردم 

کوفــه   یکــی از دلیل هــای  ناپایــداری حکومــت امیرمؤمنــان؟ع؟ همراهی نکــردن مــردم 
کــه دســتی محکــم در مقابلــه بــا دشــمن  بــا ایشــان بــود؛ حضــرت از مــردم انتظــار داشــتند 
باشــند_ چنان کــه در جنــگ جمــل و حتــی در صفیــن تــا قبــل از ماجــرای حکمیــت 
کــرده و حضــرت را  بودنــد_ ؛ ولــی متاســفانه بعــد از ماجــرای حکمیــت، شــانه خالــی 
کامــلًا مشــهود  کــه در بیانــات شــریف حضــرت در نهــج البلاغــه  گذاشــتند  تنهــا و بی یــاور 
کردنــد، ولــی ســپس  کوفــه در ابتــدا بــا حضــرت همــکاری  اســت؛ امــا اینکــه چــرا مــردم 
تغییــر رفتــار دادنــد و ایــن تغییــر نیــز در حکومــت حضــرت تأثیــر گذاشــت، نیــاز بــه بررســی 

دارد.
بقــاء و  مــردم، در  فعــال  نقــش حضــور  بارهــا  بیانــات خــود  امیرمؤمنــان؟ع؟ در   
موفقیــت حکومــت را تبییــن نمودنــد؛ بعدهــا در ســخنان خــود از جملــه در ایــن فــراز 

می فرماینــد:  روشــنگری  و  ابــراز  را  خودشــان  شــکایت  و  شِــکوه  به شــدت 

اى مردم پیوسته کار من با شما به دل خواهم بود، تا آنکه جنگ ناتوانتان 
گر جنگ کسانی را از شما گرفت و کسانی را به جا گذاشت،  نمود. به خدا ا
براى دشمنانتان زیان بیشتر داشت. من دیروز  فرمان می دادم، و امروز 
زنده  شما  می دارند.  بازم  امروز  و  می داشتم  باز  دیروز  می دهند.  فرمانم 
ناخوش  که  وادارمتان  چیزى  به  نرسد  مرا  و  دارید،  دوست  را  ماندن 

می انگارید.1
 درایــن خطبــه، ســخن از  ناتــوان شــدن در جنــگ و خســته شــدن از  ادامــه اســتقامت 
و  نکــردن  اطاعــت  حضــرت  ح شــده  اســت؛  مطر جنــگ  در  امــر  والــی  از  اطاعــت  و 
اســتقامت نشــان نــدادن مــردم در مســیر حــق را، بــه منزلــه شکســت خــود می داننــد؛ 
کــه زمــام  کســی  کــه تــا دیــروز  امیــر بــوده و امــروز زیردســت شــده  اســت، یــا  کســی  ماننــد 
کنــون خــود، مــورد نهــی دیگــری اســت؛ در  همیــن معنــا  نهی کــردن در دســت او بــوده و ا

نقــل شده اســت: از حضرت امیــر؟ع؟ 

 
َ

وْل
َ
أ مْ  ُ نَّ

َ
لِ يْسَ 

َ
ل يْكُمْ 

َ
عَل قَوْمُ 

ْ
ال ءِ 

َ
هَؤُل يَظْهَرَنَّ 

َ
ل بِيَدِهِ  نَفْسِ  ذِي 

َّ
وَ ال مَا 

َ
أ

مْ...وَهُمْ  صَاحِبِِ بَاطِلِ   ]بَاطِلِهِمْ [ 
َ

إِل سْرَاعِهِمْ  لِِ كِنْ 
َ
وَ ل مِنْكُمْ  قِّ  َ بِالْ

1.ترجمه شهیدی، خطبه 208، ص 241.
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خَذَ 
َ
رْهَمِ فَأ ينَارِ بِالدِّ يَةَ صَارَفَيِ بِكُمْ صَرْفَ الدِّ نَّ مُعَاوِ

َ
وَدِدْتُ وَالِلَّه أ

َ
يُطِيعُونَهُ ل

که جانم در  م  و...؛1 بدانید به خدایی  مِنُْ  
ً

رَجُل عْطَانِ 
َ
وَأ مِنْكُمْ  عَشَرَةَ  مِيِّ 

از شما به  که  ازآن رو  بر  شما پیروز  خواهند شد، نه  دست اوست، این مردم 
کم خود را می برند و شما  حقّ سزاوارترند، بلکه چون شتابان فرمان باطل حا
کار را به دیگرى وامی گذارید. امروز مردم  کند کارید و هر یك  گرفتن حقّ من  در 
کمان خود می ترسند و من از ستم رعیّت خویش. خواستم تا براى  از ستم حا
خواندم،  شما  گوش  به  را  حق  سخن  خزیدید،  در  خانه  شوید  بیرون  جهاد 
نشنیدید. آشکارا و نهانتان خواندم پاسخ نگفتید، اندرزتان دادم نپذیرفتید. 
کردار چون مزدور؟ سخن  گفتار چون اربابان، به  آیا حاضرانی هستید دور؟ به 
می دهم  اندرزتان  باید  چنانکه  می رمید،  از  آن  می خوانم  بر  شما  حکمت 
پایان  به  سخن  می انگیزانم،  بر  ستمکارتان  مردم  جهاد  به  کنید،  می پرا
نرسیده چون مردم سبا این سو و آن سو می روید. به انجمن هاى خویش باز  
می گردید و خود را فریب خورده موعظت وا می نمایید. بامدادان شما را راست 
کمان خمیده پشت، سویم باز می آیید. شما را اندرز  می کنم، شامگاهان چون 
صیقل  با  را  خورده  موریانه  آهن  و  است  سودن  ناخن  به  خارا  سنگ  دادن، 
گونها  گونه  که به تن حاضرند و به خرد ناپیدا، یك سر و  زدودن. اى مردم 
سودا، فرماندهان به آنان مبتلا. امام شما خدا را فرمان می برد و شما نافرمانی 
را  او  فرمان  شامیان  و  می کند،  معصیت  را  خدا  شامیان  کم  حا می کنید،  او 
می برند. به خدا دوست داشتم معاویه شما را چون دینار و درهم با من سودا 

کند، ده تن از شما بگیرد و یك تن از مردم خود به من دهد و...2 
و  کوفــه  مــردم  از  عبرت آمــوزی  و  قشــنگ  بســیار  تحلیــل  فــراز،  ایــن  در  حضــرت   
ویژگی هــای آنــان ارائــه و در آخــر نیــز بــه ســنت و قانــون الهــی »عــدم وحــدت رهبــر و مــردم« 
گــر  کــم و رعیــت باشــد، حکومــت پایــدار اســت و ا گــر وحــدت بیــن حا اشــاره می فرماینــد: ا
کشــیده می شــود و ایــن ارتباطــی بــه حــق و باطــل بــودن  نباشــد، حکومــت بــه نابــودی 

نــدارد، ایــن یــک ســنت الهــی اســت.

1.نهج البلاغه، خطبه 97، ص 141.
2. ترجمه شهیدی، صص90-88.
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1.2.4. پذیرفته نشدن اصلاحات امام؟ع؟ به وسیله نخبگان

اجــرای  بــرای  بســیاری  مشــکلات  بــا  حکومــت  پذیــرش  از  پــس  امیــر؟ع؟  حضــرت 
کــه می تــوان بــا تأمــل در آن هــا بیشــتر  برنامه هــای اصلاحــی مــورد نظــر خــود روبــرو بودنــد 
کوتاهــی و ناپایــداری حکومــت حضــرت و محقــق نشــدن اهــداف متعالــی و  بــه چرایــی 

الهی شــان پــی بــرد.

1.2.4.1.  مشــکلات ناشــی از اجــرای برنامــۀ اصلاحــی »بازگردانــدن امــوال غــارت شــده از 

خزانــه عمومــی«

ــای  ــان، دارایی ه ــت عثم ــژه در دوران خلاف ــان؟ع؟، به وی ــت امیرمؤمن ــش از حکوم  پی
عمومــی بــذل و بخشــش شــده، بــه غــارت می رفــت، چنان کــه فهرســت های ارائــه شــده 
از آن، در منابــع تاریخــی ســبب شــگفتی  اســت؛1 تاجایی کــه یکــی از علت هــای شــورش بــر 
عثمــان همیــن دگرگونــی اقتصــادی در عصــر او و بــه غــارت  رفتــن دارایی هــای عمومــی 
بــود؛ برهمین اســاس حضــرت در جهــت اصلاحــات اساســی فرمــان دادنــد تــا امــوال و 
دارایی هــای به غارت رفتــه، باز گردانــده شــود؛ حضــرت معتقــد بودنــد: هیــچ مســتمندی 
کــه از جانــب توانگــران  گرســنه و درمانــده نمی شــود، مگــر به ســبب چپاولگــری و ســتمی 

و زورمنــدان بــدو رفتــه اســت؛ بدین جهــت فرمودنــد: 

 
َّ

إِل ا جَاعَ فَقِيرٌ َ فُقَرَاءِ فَ
ْ
قْوَاتَ ال

َ
غْنِيَاءِ أ

َ ْ
مْوَالِ ال

َ
إِنَّ الَلَّه سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِ أ

روزى  ذَلِكَ؛2 خداى سبحان  عَنْ  هُمْ 
ُ
سَائِل  

َ
تَعَال الُلَّه  وَ  غَيٌِّ  بِهِ  عَ  مُتِّ ا  بَِ

گرسنه  درویشی  پس  داشته.  واجب  توانگران  مال هاى  در  را  درویشان 
کردگار، توانگران  که توانگرى از حق او خود را به نوایی رساند و  نماند جز 

کار.3  کند از این  را بازخواست 
به عنــوان  خــود  یــاران  و  بــه خویشــاوندان  آنچــه عثمــان   حضــرت در خصــوص 

فرمودنــد: بــود،  داده   و جایــزه  پــاداش 

عَدْلِ 
ْ
رَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِ ال

َ
مَاءُ ل ِ

ْ
سَاءُ وَمُلِكَ بِهِ ال جَ بِهِ النِّ وْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّ

َ
وَالِلَّه ل

1. ر.ک: المعــارف، صــص194-195؛ تاریــخ یعقوبــی، ج، ص136؛ العقــد الفریــد، ج3، ص308؛ مــروج 
ح إبــن أبــی الحدید، ج1، صــص199-198. الذهــب و معــادن الجوهــر، ج2، صــص332-333؛ شــر

2. نهج البلاغه، حکمت328، ص533.
3. ترجمه شهیدی، ص420.
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که به مهر  گر ببینم  ضْيَقُ؛1 به خدا ا
َ
يْهِ أ

َ
وْرُ عَل َ  فَالْ

ُ
عَدْل

ْ
يْهِ ال

َ
سَعَةً وَمَنْ ضَاقَ عَل

گشایش  که در عدالت  کنیزکان رفته  باشد، آن را باز  می گردانم  زنان یا بهاى 
است و آنکه عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر یابد.2 

گام، هرچنــد اقدامــی مهــم و اساســی، بــرای پایــان بخشــیدن بــه نظــام اقتصــادی   ایــن 
ــد،  کردن ــاز  ــام ؟ع؟ آن را آغ ــه ام ــا هنگامی ک ــود، ام ــان ب ــکل گرفته در دوران عثم ــه  ش ظالمان
کردنــد؛ ابن ابی الحدیــد  معتزلــی بــه نقــل  چپاول گــران بیت المــال، خطــری جــدّی احســاس 
کــه پــس از نخســتین اقدامــات امــام؟ع؟  کلبــی از قــول عبدالله بن عبّــاس آورده  اســت  از 
کار از  خانــه عثمــان، خبــر  در بازگردانــدن امــوال به غارت رفتــه از بیت المــال و آغــاز ایــن 
کــه بــه  ایــن اقــدام، بــه عمروبن عــاص رســید و او در ســرزمین اَیلَــه از منطقــه شــام بــود، 
هنــگام شــورش مــردم بــر عثمــان بدانجــا رفتــه  بــود؛ وی از آنجــا نامــه ای بــه معاویــه نوشــت 
ــو  ــب ت ــد ابوطال ــه فرزن گرن ــده و  ــی انجــام ب ــدو چنیــن هشــدار داد: »هرچــه می توان و در آن ب
کننــد.«3 ایــن  کــه پوســت عصــا را از آن جــدا  را از ثروت هایــت جــدا خواهد کــرد، آن گونــه 
شــکل گیری  موجــب  لازم،  بســترهای  فراهم نبــودن  به دلیــل  حضــرت،  جهت گیــری 

گردیــد. توطئه هــا جهــت ســاقط کردن حکومــت ایشــان 

1.2.4.2.  مشــکلات ناشــی از اجــرای برنامــۀ اصلاحــی »تقســیم ســرانه درآمــد عمومــی بــر 
اساس مســاوات«

امام علــی؟ع؟،  حکومــت  بــا  مقابلــه  و  مخالفــت  شــکل گیری  منشــأهای  از  دیگــر  یکــی   
و  راه  بــه  بازگشــت  گویــای  کــه  اقدامــی  بــود؛  مســاوات  بــه  بیت  المــال  ســرانه  تقســیم 
نظــام  محو کــردن  و  تبعیــض  زدودن  اجتماعــی،  عدالــت  تحقــق  پیامبــر؟صل؟،   رســم 
طبقاتی شــکل گرفته در دوران خلافــت خلیفــه دوم و ســوم بــود؛ امیرمؤمنــان؟ع؟ در آغــاز 

فرمودنــد:  مــردم  بــه  خلافــت خویــش در خطبــه ای خطــاب 

شما بندگان خدائید و دارایی ها از آن خداست )متعلق به عموم( که میان شما 
کس را در آن بر دیگری برتری نیست و...فردا  به مساوات تقسیم شود. هیچ 
که نزد ماست، میان شما  به خواست خدا، پگاهان نزد ما آیید تا دارایی ای را 
و غیر  تازی  ننماید،  آمدن خودداری  از  آزادی،  کنیم. هیچ مسلمان  تقسیم 

کلام15، ص57. 1. نهج البلاغه، 
2. ترجمه شهیدی، ص16.

ح ابن أبی الحدید، ج1، ص270. 3. شر
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تازی، خواه نام او در دفتر ارزاق باشد و مقرری می گیرد و خواه نام او در 
دفتر ارزاق نباشد و مقرری نمی گیرد.1 

گامــی مهــم و اساســی در زدودن ســتم و تبعیــض  اجتماعــی،   امــام؟ع؟ بدین    ترتیــب 
و بازگشــت بــه ســیره  نبــوی برداشــتند؛ امــا به دلیل نبــود زیرســاخت ها و بســترهای لازم، 
ایــن گام منشــأ مخالفــت و مقابلــه بــا حکومــت امــام؟ع؟ شــد؛ ابو جعفر اســکافی دانشــمند 
  بــزرگ معتزلــی )م  240  ق(2 می گویــد: ایــن ســخنان  علــی؟ع؟ نخســتین ســخنی بــود 
گرفتنــد و تقســیم برابــر ســرانه بیت المــال  کینــه بــه دل  کــه برخــی را خــوش نیامــد و 
را نپســندیدند3، ... امــام؟ع؟ بــه دیــوان دار خــود، عبید الله بن ابی رافــع فرمودنــد: »از 
کــن و آنــان را فراخــوان و بــه هریــک ســه دینــار بپــرداز. آنــگاه انصــار را  مهاجــران آغــاز 
کــن و ســپس تمــام حاضــران از عــرب و عجــم را فراخــوان و سهمشــان  فراخــوان و چنیــن 
را بپــرداز.«4 طلحــه، زبیــر، عبدالله  بن عمــر، ســعید بن عاص، مروان بن حکــم و مردانــی 
ــودداری  ــرانه خ ــت س ــن روش، از دریاف ــا ای ــت ب ــر مخالف ــا از س ــر قبیله ه ــش و دیگ از قری

ورزیدنــد.5
ــت؛  گرف ــکل  ــام؟ع؟ ش ــا ام ــه ب ــت و مقابل ــای مخالف ــتین حلقه ه ــب نخس  بدین ترتی
ــا  پــس از آن برخــی مخالفــان سیاســت تقســیم ســرانه بیت المــال، راهــی مکــه شــدند ت
در  حــرم امــن الهــی  پایگاهــی بــرای مقابلــه بــا حکومــت امــام؟ع؟ فراهــم ســازند و برخــی 
کننــد و معاویــه را در  دیگــر راهــی شــام شــدند تــا در  پنــاه معاویــه، موقعیــت خــود را حفــظ 

مقابلــه بــا علــی؟ع؟ یــاری دهنــد.6 
گامــی اساســی در تبعیض زدایــی و برپایــی عدالــت بــود، بــا  کــه   ایــن اقــدام حضــرت 
مخالفــت و مقابلــه خوگرفتــگان بــه تبعیــض و بی عدالتــی روبــرو شــد و بســتری بــرای 

ناپایــداری حکومــت فراهــم نمــود.
کم بر جامعه  2. موانع مدیریتی و اجرایی حا

کار، ســاماندهی درســت والیــان و عامــلان   بــرای به ســامان آوردن حکومــت، مهم تریــن 

ح إبن أبی الحدید، ج7، ص37. 1. الأمالی، ص729؛ شر
2. ر.ک: لسان المیزان، ج5، ص250.

ح ابن أبی الحدید، ج7، ص37. 3.ر.ک: شر
4. همان، ص38.

5. ر.ک: همان.
6. ر.ک: سیره علوی، ص79.
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و  سرپرســتان  عملکــرد  عثمــان،  بــر  شــورش  اصلــی  دلیل هــای  از  یکــی  چنان کــه  بــود؛ 
کــه در حکومــت دوازده ســاله عثمــان بــر ســرکار بودند؛ حضرت در  ســاماندهی  کارگزارانــی بــود 
کردنــد و  کارگــزاران پیشــین را برکنــار  سرپرســتان، براســاس شایسته ســالاری اقــدام نمودنــد و 
کردنــد؛ در نــگاه  ع شایســتگی های لازم را داشــتند، جایگزیــن آنــان  کــه در مجمــو کارگزارانــی 
بــود؛  اقــدام اصلاحــی، به ســامان آوردن مدیریــت و رهبــری جامعــه  حضــرت مهم تریــن 
کســانی جوییــد  هْلِــهِ؛1 پــس رســتگارى را نــزد 

َ
تَمِسُــوا ذَلِــكَ مِــنْ عِنْــدِ أ

ْ
چنان کــه فرمودنــد: »فَال

کــه اهــل آننــد.«2 حضــرت در عــزل و نصب هــای خــود به تدریــج تغییراتــی دادنــد و برخــی را 
کــه پیــش آمــد، فراخواندنــد و در جایــی دیگــر به کار گرفتنــد و برخــی  بــا توجــه بــه نیازهایــی 
ــد؛ ایــن اقــدام حضــرت،  کردن ــد و خیانــت در امانــت برکنــار  را به دلیــل ناتوانــی و عملکــرد ب
به دلیــل نبــود زیرســاخت ها و بســترهای مدیریتــی و اجرائــی، پذیــرش آن بــر دولت مــردان 

کردنــد. گــران آمــد؛ پــس مشــکلاتی را بــرای حضــرت فراهــم  ســابق ســنگین و  

کارگزاران عثمان 2.1. مشکلات ناشی از عزل 

کــه موجــب شــکل گیری مخالفت هــا و مقابله هــا بــا حکومــت امــام؟ع؟ شــد،   اقــدام دیگــری 
کارگــزاران عثمــان به ویــژه برخــی از آنــان بــود؛ حضــرت در همــان روزهــای نخســت  برکنــاری 
کــه مهم تریــن  کردنــد؛ از جملــه: معاویــه  کارگــزاران پیشــین را برکنــار  حکومــت خــود، بیشــتر 
ســدّ در برابــر اصلاحــات امــام؟ع؟ بــود؛ او از زمــان خلیفــه دوم در  شــام مســتقر شــده  و بــا 
کــه بــه  کشــته شــدن عثمــان  حمایت هــای خلیفــه به قدرتــی چشــمگیر دســت یافته  بــود و بــا 
کــرده و بــا داعیــه خون خواهــی  کســب همــۀ قــدرت  میــل و خواســت او بــود، خــود را آمــاده 
ــر  ــاند و ب ــل بپوش ــه عم ــوی، جام ــزب ام ــه ح ــته دیرین ــه خواس ــه ب ک ــود  ــی آن ب ــان در پ عثم
کار  را بــه جاهلیــت بازگردانــد؛  ســریر حکومــت بنشــیند و خلافــت را بــه ســلطنت تبدیــل و 
بنابرایــن از جملــه مهم تریــن اقدامــات حضــرت، عــزل معاویــه بــود؛ مغیرة بن شــعبه دو بــار 
از محضــر امــام خواســت، معاویــه را بــر مســئولیت شــام ابقــا نمایــد، ولــی حضــرت هــر دو بــار 

ــاس فرمودنــد:  نپذیرفتنــد و ســپس بــه ابن عبّ

گفت:  کردم«؛ ابن عباس  »به سوی شام حرکت کن، تو را سرپرست آن سامان 
از بنی امیه و پسر عموی عثمان و  این نظری درست نیست؛ معاویه مردی 
کارگزار  او در منطقه شام است و من در امان نیستم از  اینکه برای خون خواهی 

1. نهج البلاغه، خطبه147، ص206.
2. ترجمه شهیدی، ص142.
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که مرا  که با من بکند، این باشد  کاری  کمترین  گردنم را بزند یا  عثمان، 
کند و هرگونه خواهد با من رفتار نماید. زندانی 

گفت: به سبب خویشاوندی ای   علی؟ع؟ به او فرمودند: چرا؟ ابن عباس 
که میان من و تو وجود دارد؛ هر چه بر  تو بار  شود، بر  من نیز بار  خواهد 
شد، لیکن نامه ای برای معاویه بفرست، بر او منت گذار و به وی وعده 
و فرمودند: »به خدا سوگند، هرگز چنین  کردند  بده. علی؟ع؟ خودداری 

نخواهد شد.«1 
گاهــی از مخالفــت و مقابلــه معاویــه و پیروانــش،   بدین ترتیــب امیرمؤمنــان؟ع؟ بــا آ

کردنــد. او را برکنــار 
 امام علــی؟ع؟ بــا وجــود مخالفــت برخــی نزدیــکان و جمعــی از یــاران، حاضــر نشــدند، 
کاری را  فــردی ناشایســت و ســتمکار و تجاوزگــر را بــر ادارۀ مــردم نگــه دارنــد و چنیــن 

بزرگ تریــن خیانــت می دانســتند.2 

کارگزاران خیانت پیشه 2.2. مشکلات ناشی از عزل 

کــه از ســوى عثمــان، فرمانــدار آذربایجــان بــود و   امــام علــی؟ع؟، اشــعث  بن قیس را 
کردنــد؛ ... امــام؟ع؟ فرمــان دادنــد آن را  صــد هــزار درهــم  به دســت آورده  بــود، احضــار 
گفــت: اى امیرمؤمنــان؟ع؟! ایــن ثــروت را در دوران  آمــاده ســازد؛ ولــی وى ســر بــاز زد و 

ــد:  ــاورده ام؛ امــام  فرمودن ــو به دســت نی حکومــت ت

این  نسازى،  حاضر  مسلمانان  بیت المال  در  را  آن  گر  ا سوگند،  خدا  به 
که هرچه خواست، از تو بازستانَد. شمشیر را چنان بر تو فرود  آورم 

ــن  ــرت ای ــد. حض ــرار دادن ــال ق ــد و در بیت الم گرفتن ــام  ــوال را آورد و ام ــعث، ام ــس اش  پ
گرفتنــد و هرچــه از ثــروت  در  کارگــزاران عثمــان، پــی  جســتجو و پی گیــرى را نســبت بــه 
کردنــد.3 ایــن  دستشــان بــود، بازســتاندند و در آنچــه از میــان بــرده  بودنــد، آنهــا را ضامــن 
اقدام هــای حضــرت زمینه ســاز مخالفــت افــراد ذی نفــع در مقابلــه بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

کــرد و مشــکلاتی بــرای حکومــت ایشــان ایجــاد نمــود. فراهــم 

1. تاریــخ طبــری، ج4، صــص439-440؛ الکامــل فی التاریــخ، ج3، ص137؛ الفصــول، صــص65-
66 ؛ دانشــنامه امیرالمؤمنیــن؟ع؟، ج4، صــص159-157. 

2. ر.ک: الإختصاص، ص150 ؛ بحارالأنوار،ج 4، ص105.
3. دانشنامه امیرالمؤمنین؟ع؟، ج4، صص51.
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کافی کارگزاران شایسته و  2.3. نبود 

حکومتــی  اهــداف  پیشــبرد  در  مهمــی  عامــل  کافــی،  و  شایســته  کارگــزاران  وجــود 
کارگــزاران  بــه  خــود  اصلاحــی  برنامه هــای  باتوجه بــه  حضــرت  بــود؛  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
کارآمــد نیــاز داشــتند تــا آن برنامه هــا را عملــی ســازند؛ امــا بایــد اعتــراف  ورزیــده، شایســته و 
کــه هــم وفــادار باشــند و هــم  کارآمــد و مجــرب در حکومــت حضــرت  کــرد تعــداد چنیــن افــراد 
وظایــف خــود را بــه بهتریــن وجــه انجــام دهنــد، همچنیــن در دام نیرنــگ و توطئــه دشــمن 

به وســیله تطمیــع و تهدیــد نیفتنــد؛ به  یقیــن بســیار انــدک اســت.
کارگــزاران خــود حکایت گــر  ایــن مشــکلات اســت؛   نامه هــا و خطبه هــای حضــرت بــا 
کمبــود روبــرو بودنــد ، به ویــژه در مأموریت هایــی  گاهــی حضــرت امــام؟ع؟ در  اعــزام نیــرو، بــا 
کنند  کســی را بــه شــام اعــزام  کــه بــه افــراد بســیار معتمــد نیــاز بــود؛ بــرای مثــال، امــام؟ع؟ چــه 
کــه در برابــر تطمیع هــای معاویــه نلغــزد؛ یــا آنچــه در خصــوص توبیــخ شــخصیت بزرگــی چون 
گویــای احســاس خطــر  امــام؟ع؟ از  لغــزش  عثمان بن حنیــف دیده می شــود1 بیش ا زهرچیــز، 
پاك تریــن یــاران خویــش بــر ســر  ســفره اشــراف اســت؛ افزون برایــن، تعــدادی ازعناصــر باوفــا 
و همــراه حضــرت، ماننــد عمار بن یاســر، مالك اشــتر و محمد بن ابی بکــر نیــز د ر صحنــه نبــرد 
کشته شــدند؛ از ســوی دیگــر،  بــا دشــمن، یــا در راه انجــام وظیفــه یــا بــه دلیل هــای دیگــر از 
کامــلًا مــورد اعتمــاد امــام بودنــد و می توانســتند تکیــه گاه او بــه شــمار   کــه  برخــی از  ایــن افــراد 
گاه، ایــن  آینــد، بــا اهــداف و اســتراتژی های امــام، چنــدان موافقتــی نشــان نمی دادنــد و 
ــد؛ عبدالله بن عبــا س پســر عموی امــام؟ع؟ و از همراهــان ایشــان  ــراز  می کردن مخالفــت را اب
کمیــت، در برخــی حــوادث، نظــرش موافــق و همــراه امــام نبــود؛  ابن عبــاس  د ر دوران حا
کارگــزاران عثمــان، به ویــژه معاویــه را نمــی  سیاســت امــام علــي؟ع؟ را در خصــوص عــزل 
کوفــه موافــق نبــود و برخــی شــیو ه های امــام  پســندید2 و بــا عقیــده امــام دربــاره شــهر و مــردم 

را برنمی تابیــد.3
کارگــزاران حکومــت علــوی  کــم بــر رفتــار   ایــن مــوارد نشــان دهنده وضعیــت و فضــای حا
کــه زمینه ســاز ناپایــداری  کافــی اســت  کارگــزاران شایســته  و همراهی نکــردن آنــان و نبــود 

حکومــت ایشــان بــود. 

1. نهج البلاغه، نامه45، صص420-416.
2. ر.ک: الکامل فی التاریخ، ج3، ص203. 

ــر اصلاحــات سیاســی دوران خلافــت  ــه »بررســی و تحلیــل مواضــع مخالفــان در براب 3. ر.ک: همــان و مقال
امــام علــی؟ع؟«.
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کم بر جامعه 3. موانع سیاسی، فرهنگی حا

3.1. اشرافیت، رفاه زدگی و دنیادوستی نخبگان )ریشه مخالفت ها با برنامه های 
مد نظر امام؟ع؟(

 امیرمؤمنــان؟ع؟ پــس ازگذشــت ربــع قــرن از رحلــت پیامبــر؟صل؟ بــا به دســت گرفتن 
و  زده   کنــار  را  پیامبــر؟صل؟  ســنت های  کــه  بودنــد  روبــرو  جامعــه ای  بــا  رهبــری، 
کــرده، یکــی پــس از دیگــری بــه فراموشــی ســپرده بودنــد  آموزه هــای اســلام نــاب را طــرد 
و بــه جــای آن بدعت هــا و ســنت های خلفــای پیشــین، به ویــژه خلیفــه دوم و ســوم را 
کــرده بودنــد؛ همچنیــن ارزش هــای اجتماعــی دگرگون شــده و ضــد ارزش هــا  جایگزیــن 
ک برتــری وامتیــاز در  زمــان رســول خدا؟صل؟ تقــوای  جایگزیــن ارزش هــا شــده بود؛ مــلا
انســان ها بــود، ولــی در دوره خلفــا به جــای آن، امتیــازات براســاس دروغ و باطل هایــی 
ناعادلانــه بیت المــال  تقســیم  بــود؛  قرارگرفتــه  بــودن  امــوی  و  عــرب، قریشــی  چــون 
ــود، فســاد اداری، تبیــض نــژادی و طبقاتــی  براســاس امتیــازات خودســاخته و بدعت آل
ــح و  ــزاران غیرصال کارگ ــراد و  ــر اف کلیــدی حکومتــی ب ــع پســت های حســاس و  ــود؛ توزی ب
گشــته بــود و اینهــا و بســیاری  غیرشایســته دلیــل پدیدآمــدن طبقــه اشــراف و طبقــه فقیــر 
کــوه، اســتقامت  دیگــر از جملــه مشــکلات پیــشِ روی حضــرت بــود؛ امــام بایــد چــون 
داشــته و مــردم نیــز تســلیم فرمــان او و یــار و یــاور او باشــند؛ چنان کــه می فرماینــد: »وَ إِنَّ 
سْــلِيَم...؛1 همانــا برعهــده امــام اســتقامت و برعهــده  ــةِ التَّ عِيَّ  الرَّ

َ
مَــامِ الِسْــتِقَامَةَ وَعَــل ِ

ْ
 ال

َ
عَــل

نْفُسِــكُمْ وَ ايُْ الِلَّه 
َ
 أ

َ
عِينُــونِ عَــل

َ
ــاسُ أ ــا النَّ َ يُّ

َ
رعیــت تســلیم بــودن اســت و...« و »...أ

كَانَ  إِنْ  ــقِّ وَ َ
ْ

 ال
َ

ــل ورِدَهُ مَنَْ
ُ
زَامَتِــهِ حَــتَّ أ ــالَِ بِِ

َ
قُــودَنَّ الظّ

َ َ
ــهِ وَل ــومَ مِــنْ ظَالِِ

ُ
ظْل َ نْصِفَــنَّ الْ

ُ َ
ل

کــه  ؛2 ...اى مــردم مــرا بــرکار خــود یــار باشــید و فرمانــم را پذیرفتــار، بــه خــدا ســوگند  ً
كَارِهــا

کــرده بســتانم و مهــار ســتمکار را بگیــرم و بــه ناخــواه  کــه بــراو ســتم  داد ســتمدیده را از آن 
کشــانم.«3 و نیــز ضمــن اعــلام سیاســت  ها و اصلاحــات خــود،  ــه آبشــخور حــق  ــا ب او را ت

ــا آغــاز بعثــت پیامبــر؟صل؟ مقایســه و فرمودنــد:  زمــان آغــاز خلافــت خــود را ب

مانند روزى  آزمایش ریخت،  بوته  را در  روزگار دگر باره شما  که  ...بدانید 

1. الإرشــاد، ج1، ص324 ؛ المعیــار و الموازنــه، ص105 ؛ الاخبــار الطــوال، ص140 ؛ جلــوه تاریــخ در 
ح نهــج البلاغــه إبــن أبــی الحدیــد، ج2، ص181. شــر

2. نهج البلاغه، خطبه136،ص194.
3. ترجمه شهیدی، ص134.
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فرمود،  مبعوث  براستی  را  او  که  خدایی  به  برانگیخت.  را  شما  پیامبر  خدا  که 
در  که  دیگ  افزار  یا  بریزند  غربال  در  که  دانه  چون  و  در  آمیخت،  خواهید  بهم 
دیگ ریزند، روى هم خواهید ریخت، تا آنکه در زیر است زبر شود، و آنکه بر زبر 
که پیش  که واپس مانده اند، پیش برانند، و آنان  است به زیر در شود، و آنان 

افتاده اند، واپس مانند ...1 
کوفــه بــا علــی؟ع؟ دورویــی، ولــی در نهــان هــوای معاویــه در  گویــد: اشــراف   مغیــرة  ضبّــی2 
ــه هیچ کــس، بیــش از حقــش نمــی داد،  ــرا علــی؟ع؟ از دارایی هــای عمومــی ب ســر داشــتند؛ زی

ــی داد.3  ــم م ــزار دره ــراف، دوه ــک از اش ــر ی ــه ه ــفیان ب ــه معاویة بن ابی س درحالی ک
جایــگاه  بــه  و  اصــلاح  را  پیامبــر؟صل؟  ســنت  از  منحــرف  جامعــه  چنیــن  بایــد  حضــرت   
اصلــی اش یعنــی زمــان پیامبــر؟صل؟ برگرداننــد؛ امــا بــا موانــع و مشــکلاتی در حکومــت خــود 

گردیدنــد. روبــرو 

3.2. ایجاد فتنه و جنگ های داخلی) جنگ با مسلمانان(

و  قدرت طلبــان  خودکامــگان،  به قــدری  حکومــت،  در  امــام؟ع؟  اصلاحــی  اقدام هــای   
کــه بلافاصلــه بــه اقداماتــی جهــت برانــدازی حکومــت او  مکنت جویــان را به خطــر انداخــت 

می فرماینــد:  نهج البلاغــه  از  فــرازی  در  حضــرت  پرداختند؛چنان کــه 

مْ  حَلِيَتِ  ُ كِنَّ
َ
خْرَى وَ قَسَطَ آخَرُونَ ...وَ ل

ُ
مْرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ وَ مَرَقَتْ أ

َ ْ
ضْتُ بِال ا نََ مَّ

َ
فَل

بسته  پیمان  گروهی  برخاستم  به کار  چون  بْرِجُهَا؛4  زِ رَاقَهُمْ  وَ  مْ  عْيُنِِ
َ
أ فِ  نْيَا  الدُّ

گروهی دیگر با ستمکارى  گروهی از جمع دینداران بیرون جستند و  شکستند و 
که  کار نبستند،  کلام پروردگار را نشنیدند یا شنیدند و  گویا هرگز  دلم را خستند. 
که برترى نمی جویند و راه تبهکارى  کسانی است  فرماید: >سراى آن جهان از آن 
کار، ویژه پرهیزگاران است< آرى به خدا دانستند، لیکن دنیا  نمی پویند، و پایان 

در دیده آنان زیبا بود، و زیور آن در  چشم هایشان خوشنما«5 
تغییــر داد؛  را  امــام؟ع؟، سرنوشــت حکومــت  بــا  گروه هــا  و معارضــه  مقابلــه   مخالفــت ، 

1. نهج البلاغه، خطبه 16، صص18-17.
کوفه و از راویان ثقه شمرده شده، سال 136 از دنیا رفت؛ ر.ک: تهذیب التهذیب، ج10،  2. وی از فقیهان 

صص242-241.
3. الغارات، ص29.

4. نهج البلاغه، خطبه3، ص49.
5. ترجمه شهیدی، ص9.
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ایــن جنگ هــا باتوجه بــه اینکــه از یــک ســو جنگ هــای داخلــی بیــن مســلمانان بــود 
کــه  و از ســوی دیگــر بــدون غنائــم و اســیر بــود، مــردم را بــه شــک و تردیــد انداخــت؛  
گرایــی بیــن مــردم ایجــاد شــده  ع وا ــو ــا  مســلمانان باشــد؟ در واقــع یــک ن چــرا جنــگ ب
ــل  ــر باط ــق ب ــروزی ح ــتانه پی ــت در آس ــد و درس ــی نکردن ــام؟ع؟ همراه ــا ام ــس ب ــود؛ پ ب
کردنــد؛ ایــن جنگ هــا عــوارض و  بــا نیرنــگ دشــمن، شکســت را بــرای امــام محقــق 
مشــکلات فراوانــی را بــرای حکومــت حضــرت پدیــد آوردنــد؛ ماننــد ایجــاد فتنــه، تردیــد 
فــراوان و  مــردم، سوء اســتفاده های  از  و شــک در حقانیــت حضــرت در دل بســیاری 
ــی  ــرای اتهام زن ــترهای لازم ب ــاد بس ــا، ایج ــود فتنه ه ــای غبارآل ــه از فض ــه بنی امی گاهان آ
بــه حضــرت و ایجــاد شــرایطی بــرای خیانــت برخــی یــاران امــام و ملحــق شدنشــان 
حضــرت؟ع؟،  حکومــت  ناپایــداری  مهــم  علت هــای   از  بنابرایــن  باطــل؛  جبهــه  بــه 
کــم بــر جامعــه بــرای پذیــرش حکومــت و اقدامــات و  آماده نبــودن بســترهای لازم حا
کــه جنگ هــای داخلــی را بــه راه انداخــت و بیــن  برنامه هــای اصلاحــی حضــرت بــود 
کــرد و زمینه ســاز همکاری نکــردن مــردم بــا امــام؟ع؟ و  مســلمانان تفرقــه و تردیــد ایجــاد 

محقق نشــدن اهــداف و ناپایــداری حکومــت حضــرت شــد.

نتیجه گیری

نظــر  از  جامعــه  کــه  گرفتنــد  به دســت  را  حکومتــی  امــور  زمــام  شــرایطی  در  حضــرت 
کامــلًا  و  کشــیده  اختــلاف  بــه  ومدیریتــی  اقتصــادی  سیاســی،  فرهنگــی،  اجتماعــی، 
کم کــم بــه فراموشــی ســپرده شــده و  دگرگــون شــده بــود؛ ســنت پیامبــر؟صل؟ تغییــر و 
ــاراج رفتــه و در دســت افــراد  ــه ت ــود؛ امــوال عمومــی ب گردیــده ب بدعت هــا جایگزیــن آن 
گرفتــه بــود؛ ایــن اختلاف هــا و دگرگونــی جامعــه در دوران خلفــای پیشــین،  خاصــی قــرار 
به ویــژه خلیفــه دوم ایجــاد و در دوره خلیفــه ســوم بــه اوج رســیده بــود؛ به طوری کــه 
گردیــد؛ در چنیــن جامعــه ای  همیــن دگرگونــی موجــب شــورش مــردم و قتــل عثمــان 
حضــرت تنهــا و بــدون یــار و یــاور وفــادار بودنــد؛ به دلیــل همراهی نکــردن مــردم و نبــود 
کافــی و همچنیــن مقابلــه خــواص بــا حضرت و تحمیــل جنگ های  کارگــزاران شایســته و 
داخلــی، حضــرت را بــرای اجــرای برنامه هــای حکومتــی در تنگنــا قــرار مــی داد. بنابرایــن 
وقتــی جامعــه آمادگــی پذیــرش حکومتــی را نداشــته و زیرســاخت ها و بســترهای لازم 
کــم بــر جامعــه در تمــام ابعــاد حکومتــی را دارا نباشــد، زمینــه نابــودی اش فراهــم  حا
می شــود؛ البتــه ایــن ارتباطــی بــا حــق یــا باطــل بــودن حکومــت نــدارد؛ ایــن یــک قانــون 
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کــه حضــرت در تحقــق اهــداف متعالــی خــود و اصــلاح  و ســنت الهــی اســت؛ این گونــه بــود 
و تغییــر جامعــه و بازگردانــدن آن بــه عصــر پیامبــر؟صل؟ بــا موانــع و مشــکل هایی روبــرو 

ــد. گردی ــداری حکومــت ایشــان  ــه ناپای کــه در نهایــت منجــر ب ــد  گردیدن

کــه قانــون و ســنت الهــی همیشــه پــا برجا  کــه نبایــد از آن غافــل بــود، ایــن اســت  نکتــه ای 
گسســتگی، و نابــودی  اســت؛ وقتــی وحــدت بیــن رهبــر و مــردم نباشــد، نتیجــه اش تفــرق و 
اینکــه خــود بخواهنــد،  را نمی تــوان تغییــر داد، مگــر  مــردم  حکومــت اســت؛ همچنیــن 
حتــی  هیچ مقامــی،  بنابرایــن  الهی انــد؛  قوانیــن  و  ســنت ها  این هــا  شــوند؛  دگرگــون 
ــد؛  کننــد، مگــر اینکــه خــود بخواهن ــر ایجــاد  ــد در مــردم تغیی امیرالمؤمنیــن؟ع؟، نمی توانن
کــم بــر جامعــه  پــس علــت اصلــی ناپایــداری نپذیرفتــن حکومــت علــوی، نبــود شــرایط لازم حا
آمادگــی پذیــرش حکومــت  بــود؛ یعنــی جامعــه  در تمــام زمینه هــای  حکومتــی حضــرت 
نداشــت؛  بــر جامعــه  کــم  بســترهای لازم حا و  زیرســاخت ها  نبــود  به علــت  را  علــوی؟ع؟ 
ــا حکومــت  ــد، ت کاری پیــش ببرن ــا نبــود بســترهای لازم نمی توانســتند  بنابرایــن حضــرت ب

ــد. ــدار بمان ایشــان پای
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